
پاسخ  به پرسش ها و سوء برداشت ها
دربارة هوش های چندگانه

چه نمى گويد؟

بســياری از نظريات و ايده هــای روان شناســی و تربيتی در 
جامعة آموزشی مورد توجه قرار می گيرند و تلاش می شود که با 
به کارگيری آن ها راهکارهای عملی ارائه گردد و به عبارت ديگر، 
اين نظريات در عمل مورد اســتفاده قرار گيرند. مشکلی که در 
برقراری ارتباط بين نظريه و عمل در بسياری از اين موارد به وجود 
آمده، سوءبرداشت ها، سوءتفسيرها و ساده سازی هايی است که به 
سبب آن ها يا اين نظريه ها در عمل به ضد خود تبديل می شوند 
و يا فايده ای که می شــد برای بهسازی امر تربيت داشته باشند، 
حاصل نمی آيد. يکی از اين نظريات، نظرية هوش های چندگانة 
هوارد گاردنر اســت؛ ايده ای که حدود چهل ســال پيش مطرح 
شــد و از طرف جامعة تربيتی با اقبال مواجه گرديد. با اينکه اين 
نظريه در حوزة روان شناســی مطرح شده بود، به زودی به حوزة 
تربيت و آموزش نيز راه يافت. طی سال هايی که اين ايده مطرح 

شده، تفسيرها و برداشت های زيادی از آن کرده اند و به گونه های 
مختلفی از آن استفاده شده است. در کشور ما نيز ايده هوش های 
چندگانه جذابيت زيادی پيدا کرده است اما برای اينکه نظريه ای 
بتواند به درستی به عمل نزديک شود و در کاربرد به بيراهه نرود، 
لازم است به درستی فهميده شــود و از نظر مفهومی به صورت 
عميقی درک گردد. دربارة هوش های چندگانه پرسش های زيادی 
به گاردنر فرستاده می شــود و او تلاش کرده است در طول اين 
سال ها به پرسش های اساسی در اين باره پاسخ گويد. همچنين، 
خود گاردنر به سوء برداشــت ها و سوء تفسيرهايی که دربارة اين 
نظريه به وجود آمده، واکنش نشان داده است. در تلاش برای به 
کارگيری صحيح اين نظريه در عمل، در اين مقاله چند پرسش و 
سوء برداشت متداول دربارة هوش های چندگانه مطرح می شود و 

پاسخ های خود هوارد گاردنر به آن ها ارائه می گردد.

گاردنر

لاله صحافی
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 آيا برای اندازه گيری هوش های چندگانه، آزمونی 
وجود دارد؟ 

گاردنر: »آزمونی که مورد تأييد من باشد وجود ندارد.«

اندازه گيری  برای  آزمونی  مجموعه  می توان  آيا   
هوش های چندگانه تدوين کرد؟

گاردنر در پاســخ به اين پرسش و پرسش های مشابه از چند 
منظر موضوع را بررسی می کند. اول اينکه چرا معلمان يا والدين 
می خواهند چنين اندازه گيــری ای را انجام دهند و با اطلاعات 

حاصــل از آن می خواهند چــه کنند؟ در واقع، 
پرســش دربارة هدف طراحــی آزمون و چرايی 
چنيــن اندازه گيری ای اســت. گاردنر دلايلی را 
دربــارة صرف نظر کردن از خلــق چنين ابزاری 
ارائه می کنــد؛ از جمله اينکه اين اندازه گيری ها 
ممکن اســت به شکل جديدی از برچسب زدن  
يا کم ارزش شمردن بعضی از افراد منجر شود. 
او معتقد است که اين نظريه نبايد راهی جديد 
بــرای طبقه بندی افراد و به تبع آن، احســاس 
شکســت برای گروه جديدی از افراد باشد. اگر 
هدف از آزمون و اندازه گيری به دســت آوردن 
جدولی از نمرات مربوط به هر هوش اســت که 
قرار اســت به دانش آموزان يا والدين داده شود، 
خطــر آن وجود دارد که ايــن اندازه گيری ها به 
جای آنکــه محرکی برای امتحان کردن تجارب 
جديد باشند، اعدادی به عنوان اندازه های نهايی 
هوش ها در نظر گرفته شــوند. اگر هدف از اين 
اندازه گيری ها درک اين اســت که يک موضوع 
خاص در کلاس چگونه تدريس شــود و يا چه 
موضوعاتی تدريس شوند و چه فرصت های فوق 
برنامه ای به دانش آموزان ارائه شود، طراحی ابزار 
اندازه گيری می تواند مفيد باشــد و اطلاعاتی در 

اختيار معلمان قرار دهد. 
علاوه بر اين، به اعتقاد گاردنر به دست آوردن 

مجموعه آزمون های مناسب برای هر هوش، به شدت پيچيده و 
چالش برانگيز است و فقط در حالتی می توان آن را با موفقيت 
انجــام داد که روش های اندازه گيــری متعددی برای هر هوش 
ساخته شود و سپس اطمينان حاصل  آيد که افراد با اين ابزارها 
و روش ها احســاس راحتی می کنند. برای مثال، هوش فضايی 
حاصل عملکرد فرد در فعاليت هايی چون پيدا کردن راه در يک 
مکان ناآشــنا، بازی شطرنج، خواندن نقشه و طراحی فنی، و به 
خاطر آوردن ترتيب وســايل در اتاقی است که به تازگی تخليه 

شده است.
برای هوش های چندگانه آزمون هايی طراحی شــده است که 
شناخته شده ترين آن ها شــايد MIDAS باشد. اين آ زمون ها 

معمــولًا به جای اندازه گيری دقيق هوش ها، حس ســاده ای از 
علايق و ترجيحات افراد را مشخص می کنند. به عقيدة گاردنر، 
اين آزمون ها دو ضعف مهــم دارند: واقعاً نقاط قوت هوش ها را 
اندازه گيری نمی کنند؛ زيرا تکاليف عملکردی برای تشــخيص 
چگونگی هوش موسيقيايی، هوش فضايی و يا هوش بين فردی 
لازم است. 2( فرض می گيرند که افراد هوش درون فردی خوبی 
دارند؛ يعنی فرد خودش را به خوبی می شناســد. بسياری از ما 
فکــر می کنيم که خودمان را خوب می شناســيم؛ در حالی که 
لزوماً اين طور نيست. در واقع، گاردنر  به تست های خود اظهاری 

اطمينان ندارد.
او معتقد اســت که اســتفاده از اين   آزمون ها 
برای آشنايی با ايدة هوش های چندگانه اشکالی 
ندارد؛ حتی به عنوان ابــزاری برای فکر کردن 
دربارة انواع هوش های خود و ديگران، می تواند 
جالب باشــد اما تنها در صورتی می توان دربارة 
هوش هــای افراد اطلاعات پيــدا کرد که بتوان 
نحوة عملکــرد آن ها را در تکاليفی که به همان 
هوش ها  نيازمند اســت، بررسی و اندازه گيری 

نمود.

 اســتعداديابی بر اساس هوش های 
چندگانه در سنين کودکی

در 8 آوريل 2019 )فروردين 1398( مقاله ای 
با عنوان »والدين بايد شغل آيندة فرزندان خود را 
از کلاس سوم بدانند« در يک روزنامة پاکستانی 
منتشر شــد. در اين مقاله به اين موضوع اشاره 
شده بود که »بسياری از افراد حتی پس از اتمام 
دورة کارشناسی ارشد دربارة حرفه و شغلی که 
قرار است داشته باشند، ايده ای ندارند و پس از 
اتمام اين دوره متوجه می شوند که نمی خواهند 
در رشته ای که تحصيل کرده اند، مشغول به کار 
شوند؛ در حالی که با استفاده از نظرية هوش های 
چندگانه می توان توانايی های کودکان را با طرح 
چند پرســش ساده به سادگی مشــخص کرد. از کلاس سوم، 
والديــن و معلمان بايــد دربارة توانايی های کودکان هوشــيار 
باشند. با استفاده از نظرية هوش های هشت گانة گاردنر، والدين 
می توانند تشــخيص دهند که کودکان در يک هوش، سرآمد و 
در يک هوش، ضعيف تر از همه هستند و در شش هوش ديگر 

در قلمرو ميانی قرار دارند ... «. 
مشابه اين ادعاها در کشور ما ايران هم فراوان شنيده می شود. 
عناوين مختلفی مانند اســتعداديابی يا شناســايی هوش های 
چندگانه در ســنين پايين مطرح می شود تا والدين و مهم تر از 
آن ها نظام آموزشی بتواند کودکان را در مسير هوش و استعداد 
برتر هدايت کند که البته در بسياری از موارد با اقبال عامة مردم 

خطر آن وجود 
دارد که اين 

اندازه گيری ها 
به جای آنکه 
محرکی برای 
امتحان کردن 
تجارب جديد 

باشند، اعدادی 
به عنوان 
اندازه های 

نهايی هوش ها 
در نظر گرفته 

شوند
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نيز مواجه می شود. 
هوارد گاردنر در تاريخ سوم مه 2019 )ارديبهشت 1398( به 

اين مقاله واکنش نشان داده است:
»به تازگــی مقاله ای در يک روزنامة پاکســتانی ديده ام. اين 
مقاله بر اين مشــاهده استوار است که بســياری از افراد، حتی 
پس از اتمام دورة کارشناسی ارشد، دربارة شغلی که می خواهند 
انتخاب کنند ايده ای ندارند. من نمی توانم قضاوت کنم که اين 
ادعا صحيح است يا نه؛ چه دربارة جوانان پاکستانی و چه دربارة 
جوانان آمريکايی، اما از اين مشــاهده که ممکن اســت درست 
باشد، جهشــی بزرگ به ادعای بعدی و همچنين عنوان مقاله 
شده است که والدين بايد شغل آيندة فرزندان خود را از کلاس 
ســوم بدانند.  هيچ پشــتوانه ای برای اين ادعا وجود ندارد که 
والديــن می توانند هوش برتر ضعيف و ميانة فرزندان خود را از 

کلاس سوم شناسايی کنند. 
افراد در مشــخصات هوشی با هم تفاوت دارند 
و فرمول ســاده ای برای نقاط قوت و ضعف آن ها 
وجود ندارد. هوش ها با تکيه بر تجارت، انگيزه ها 
و فرصت هايی که افراد به دســت می آورند، رشد 
می کنند يا امکان رشــد پيدا نمی کنند. والدين، 
به جای تلاش بــرای پيش بينی يا ديکته کردن 
يک شــغل، بايد فرزندان خود را تشــويق کنند 
که راه های مختلف را امتحــان کنند و آمادگی 
دنبال کردن شغل های مختلفی را داشته باشند. 
چه کسی می تواند پيش بينی کند که چشم انداز 

شغلی نسل بعد چگونه خواهد بود؟«
همان طور که پاســخ گاردنر آشکار می سازد، 
پيش بينی يا شناســايی هوش های کودکان به 
منظور تعيين آيندة شغلی و حرفه ای آن ها کاری 
بدون پشتوانة علمی و بيهوده است. توانايی های 

ذهنــی و به عبارت ديگر هوش های کــودکان در طول زمان با 
مواجهه شــدن آن ها با فرصت های مختلف و تجارب گوناگون 
می تواند توسعه يابد يا از توســعه باز بماند. بنابراين، والدين يا 
معلمان به جای تأکيد بر اندازه گيری هوش کودکان بهتر است 
فرصت هايی را برای کودکان فراهم آورند و آن ها را تشويق کنند 
که تجربه های مختلفی کســب کنند تا امکان رشد هوش ها و 

توانايی های مختلف آن هاميسر گردد. 

 سبک های يادگيری و هوش های چندگانه
يک سوء تفسير ديگر دربارة نظرية هوش های چندگانه اين است 
که عده ای آن را به ايدة سبک های يادگيری فرو می کاهند. برای 
روشن شــدن اين موضوع برای عموم، گاردنر در سال 2013 در 
روزنامة واشنگتن پست مقاله ای با عنوان »هوش های چندگانه، 
ســبک های يادگيری نيستند« نوشت. در اين مقاله، گاردنر پس 
از توضيح  مختصری دربــاره هوش های چندگانه می گويد ايدة 

سبک های يادگيری، ايدة منسجمی نيست. کسانی که اين مفهوم 
را به کار می برند، معيارهای لازم برای هر ســبک و اين  را که هر 
سبک از کجا آمده است، سبک ها چگونه تشخيص داده می شوند 

و چگونه مورد استفاده قرار می گيرند مشخص نمی کنند. 
در ايدة ســبک های يادگيری، بعضی وقت ها گفته می شود که 
سبک اين يادگيرنده شــنيداری است. منظور اين است که اين 
فرد از طريق گوش بهتر يــاد می گيرد يا فرد ديگری يادگيرندة 
ديداری اســت و منظور اين اســت که از طريق چشم بهتر ياد 
می گيرد. گاردنر می گويد اين مفهوم نامســنجم است؛ زيرا مثلًا 
اطلاعات فضايی و خواندن، هر دو از طريق چشم برای فرد حاصل 
می آيند اما دو ساختار شناختی کاملًا متفاوت را درگير می کنند. 
همين طور موســيقی و سخن گفتن، گوش را فعال می کنند اما 
اين دو، به ساختارهای شناختی متفاوتی وابسته اند. اينکه چگونه 
اطلاعــات مختلف بــه مغز می رســد )از طريق 
چشم ها، گوش ها يا دست ها( مهم نيست. آنچه که 
مهم است، توانايی پردازشگر های ذهنی مختلف 
)هوش ها( در پردازش اين اطلاعات حسی است. 
باور به هوش های چندگانه مانند اين است که هر 
فرد چندين پردازشگر ذهنی نسبتاً مستقل دارد 

که قدرت هريک می تواند متفاوت باشد. 
گاردنر در پايان به مربيان سه توصيه می کند:

1. تا جايــی که می توانيد، دربارة دانش آموزان 
خود بيشتر بدانيد و روش هايی را در تدريس به 

کار ببريد که برای آن ها راحت و کارآمد است. 
2. موضوعــات مهــم را با روش هــای متعدد 
تدريس کنيد نه فقط با يک روش )مثلًا داستان، 
هنــر، نمــودار و ...(. فهم عميق يــک موضوع 
مستلزم اين است که بتوانيد آن را به روش های 

متفاوت ارائه دهيد. 
3. اصطــلاح »ســبک يادگيــری« را بــه کار نبريــد؛ زيرا 
باعث ســردرگمی می شود و نه کمکی به شــما می کند، نه به 

دانش آموزان.
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والدين، به جای 
تلاش برای 
پيش بينی يا 
ديکته کردن 

يک شغل، بايد 
فرزندان خود را 
تشويق کنند که 
راه های مختلف 
را امتحان کنند 
و آمادگی دنبال 
کردن شغل های 

مختلفی را 
داشته باشند
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